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ما از یک درک 
اریستوکراتیک 

از جامعه مدنی 
که خیال می کرد 
بین دولت و فرد 

قرار دارد و درکی 
اریستوکرات به 
جامعه مدنی و 

بازیگران جامعه 
مدنی می داد، عبور 
کرده ایم. امروز فرد 

بدون نیاز به آن 
طبقه نخبه، خود 
به تنهایی در متن 
ارتباطات زندگی 

روزمره یک جامعه 
مدنی مبتنی بر نیازها 

و زندگی ملموس 
خود را تولید کرده 

است که حالا 
تک تک ما باید در 

دادگاهی شرکت 
کنیم و خودمان، 

کانسپت ها، مفاهیم 
و باورهای خود را 

بازتعریف کنیم

»طرح نور« را با قدرت ادامه دهید
در مراســم تقدیــر از احمدرضــا رادان، فرمانــده کل 
انتظامی کشور با عنوان »تکریم سردار« که  در مدرسه 
عالی فقهی الامام علی بن موســی الرضا علیه السلام 
قــم برگزار شــد، محی الدین مــکارم، فرزنــد آیت الله 
مکارم شیرازی، حمایت این مرجع تقلید را از طرح نور 
فراجا اعلام و سلام و مراتب قدردانی ایشان را به سردار 
رادان ابلاغ کرد. در پیام تقدیر آیت الله العظمی مکارم 
شــیرازی از اقدامات رادان و فراجا در مســئله حجاب 
و طــرح نور آمده اســت:»عرض خداقوت و تشــکر از 
زحماتی که می کشــید، خصوصاً این طــرح نور را که 
همت کردید. ان شــاءالله با قوت همین برنامه را ادامه 
دهید، حاشیه ســازی نشــود، احترامات رعایت شود، 
اینها اصول است، سست نشــوید و ان شاءالله محکم 

ادامه بدهید؛ ما هم دعاگوی شما هستیم.«

 گمانه زنی درباره 
رئیس مجلس آینده

با مشخص شدن نتایج انتخابات مجلس دوازدهم 
در بیشــتر کرسی های نمایندگی،  رقابت ها برای 
ریاست بر قوه مقننه شدت گرفته است که ایسنا 
در گزارشــی به ایــن موضوع پرداخته و نوشــته 
است:»شنیده ها از محافل سیاسی و راهروهای 
مجلس از لابی های پشت پرده و برگزاری جلسات 
گوناگــون حکایت دارد... برمبنــای آنچه برخی 
منتخبان مجلس آینده می  گویند، افرادی چه به 
صورت مســتقیم و چه غیرمستقیم برای ریاست 
مجلس اعلام آمادگــی کرده اند که از جمله آنان 
می تــوان از »محمدباقــر قالیبــاف«، »منوچهر 
»مرتضــی  ذوالنــوری«،  »مجتبــی  متکــی«، 
آقاتهرانــی«، »حمیــد رســایی« و »حمیدرضــا 
حاجی بابایی« نام برد.« در پایان این گزارش نیز 
آمده است:»شــنیده ها از راهروهای مجلس هم 
نشان می دهد این چهره ها برای جلب نظر سایر 
منتخبان، جلساتی برگزار کرده اند؛ روندی که در 
آن، طرح وعده هایی برای گرفتن رای از منتخبان 

مجلس آینده هم دور از ذهن نیست.«

انجــام شــد کــه یکــی از آنها خــود من بــودم. مــواردی را 
می نوشتیم و بین ما عمومیت داشت که دیگر این نهادهای 
واســط تحــت عنــوان جامعــه مدنی حذف شــده اســت و 
حکومت با خــود مردم مواجه اســت و در این مواجهه مردم 
تنهــا هســتند، آگاهــی ندارند، قــدرت مقاومــت ندارند و 
منفعت طلبی در ســطح عمومی جامعه منتشــر شده است 
و هــر کســی کلاه خود را می گیــرد )که باد نبــرد( و جامعه 
گســیخته و فاقد معنا شده است. گاهی نیز چشم اندازهای 
تیره ای را ترســیم می کردیم، از جمله اینکه جامعه مســتعد 
فاشیســم اســت و خود احمدی نژاد را یکی از مصداق ها در 
نظر می گرفتیم که اگر فاشیسم احمدی نژاد جواب نمی دهد 
جامعه مســتعد فاشیســم بزرگتری اســت که هنوز نیز همه 
این حرف ها گفته می شود. البته که تمام این حرف ها غلط 
نیســت اما تحولات 1401 کمی تصویر مــا را دگرگون کرد. 
یکباره یک جنبش گســترده اجتماعی با قدرت تمام اتفاق 
افتاد که بدون میانجیگری نهادهای واســط بود. نه تنها این 
نهادهای واسط که از آن تحت عنوان نهادهای جامعه مدنی 
سخن می گوییم، نقطه آغاز نبودند، بلکه جان هم گرفتند و 
جنبشی شــکل گرفت که به تن سردشده این نهادها جانی 
داد و در دانشگاه ها اتفاقاتی رخ داد و نه تنها قدرت داشتند 
که وجودی به کف جامعه ببخشــند، بلکه وجود نیز گرفتند. 
در نتیجه معلوم می شود آن تعریف آغازین ما از جامعه مدنی 
یک مشــکلی دارد، آن تعریف هگلی که فکر می کرد جامعه 
مدنی نهاد واسط میان فرد منفعت جوی ناآگاه و پیچیده در 

قلمرو شخصی و دولت است دچار مشکل بود.

بازتعریف جامعه مدنی �
این نشــان می دهد آن تعریف جامعه مدنی 
اریستوکراســی در بنیاد خود مشــکلی داشت 
و متاثــر از روایــت لوفــور، تحولــی در جامعه 
مدنی اتفاق افتاده اســت. لوفور تصور هگلی 
را بــه هم ریخت. اینکه فکر کنیــم فرد منزوی 
منفعت طلــب پیچیــده در منافع شــخصی 

خود اســت که ناتوان است و ناآگاه، درست 
نیســت. فرد نه تنها منزوی و ناآگاه نیست 
بلکه در میدان روابط شخصی و خصوصی 

و عمومی خود در شــبکه هایی از مناســبات و 
روابــط حضــور دارد و نقش بــازی می کند که 
این شبکه های پیچیده خرد و متکثر ارتباطی 
بین این جماعت های کثیر و بی نام و فرم هایی 

از آگاهــی، دانایی، نگاه به جهان و الگوهایی از 
اراده ورزی و مقاومت وجــود دارد. بنابراین در عالم 

خارج چیــزی به نام فرد منزویِ مســتقلِ تک افتاده 
نداریم. ما پدیــده ای به نام زندگــی روزمره داریم و 
این زندگی روزمره مشتمل از شبکه های پیچیده، 
متکثر و متنوعی از روابط اســت که در آن سوژه ها 
بازتعریف می شوند و برداشــت هایی از امور جهان 
پیدا می کنند که اینها مغفول می مانند. ســوژه ها 
بــوده، امــا نادیده گرفته شــده اســت و به همین 

دلیل درک مــا اصلاح طلبان از جامعــه مدنی درک 
اریستوکراتیک بود.

ما فرض این را داشــتیم که روشــنفکران و طبقــه آگاه و 
دانای جامعه وجود دارد که مردم ناآگاه را آموزش می دهند. 
ما قدرت هم داشتیم و شتاب آموزش عالی در ایران گسترش 
پیدا کرد چنانچه هرچه عقب تــر می روید، تحصیلکردگان و 
کسانی که توان ســخن گفتن و نوشتن و حرف زدن داشتند 
تعداد کمتری بودند اما سخن می گفتند و منتشر می کردند و 
در پرتو آگاهی های منسجم در مقابل آگاهی های کف جامعه 
که از نوع متکثر و متنوع و ســاختارنیافته است، اصلًا مجال 
زندگی به بقیه آگاهی ها نمی دادند. در جامعه شهری بزرگ، 
زبان قدرت پیدا می کند و جای روابط طبیعی و واقعی جامعه 
را اشغال می کند و چشم و گوش کف جامعه به کلام این طبقه 
خاص است و برهمین اساس معتقدم که ما تنها اربابان ثروت 
و قــدرت نداریم، بلکه اربابان ســخن نیز داریــم و آنها همان 
طبقات اریستوکراتیکی هســتند که می آیند و در نهادهایی 
ماننــد نهادهای مدنی، انتشــارات، مطبوعــات و امثال این 
رسانه ها یک قدرت اجتماعی تسهیل می کنند و بعد آنها زبان 
مردم می شوند بدون اینکه زبان مردم باشند! این بحثی است 
که در سنت چپ و ســنت ادبیات سیاسی لیبرال نیز مطرح 
بود. اصلًا چه کســی می گوید یک روشــنفکر چپ می تواند 
زبان زندگی طبقه پرولتاریا باشــد؟ اما اینها نماینده شــدند 
چراکه زور زبانی داشــتند. اما دو اتفاق رخ داد که عمر عرصه 
جامعه مدنی به معنای اریســتوکراتیک به پایان رســید. اول 
اینکه امتحان پس دادیم و گفتند که افراد اریستوکرات باسواد 
و تحصیلکرده، چه شــدند؟ چراکه همین انقلاب اســلامی 
نیز حاصل این طبقه متوســط اریســتوکرات اســت. جریان 
اصلاحات نیز حاصل روشــنفکران باســواد وابسته به طبقه 
است. در نتیجه این امتحان پس دادن طبقه اریستوکرات که 
به عنوان نماینده مردم می خواست میانجی بین فرد و دولت 
شــود، از بین رفت. اما اتفاق بســیار مهم دیگری نیز رخ داد 
و آن رســانه های جدید بودند. رسانه های جدید این امکان را 
فراهم کردند که برای طبقاتی که زبان نداشتند، امکانی برای 
بروز و ظهور فراهم کنند. بنابراین یک جور همترازی بین کف 
و طبقه اریســتوکرات به پرسش گرفته شــد. به قول لوفور در 
واقع به سمت یک سنخ تازه ای از جامعه مدنی حرکت کردیم، 
جامعه مدنی هم بسته با متن زندگی روزمره مردم. سنخی از 
بیانگــری ظهور کرد که با بیانگری آن جامعه مدنی پیشــین 

متفاوت بود. در ادامه برخی از این تفاوت ها را ذکر می کنم.

جامعه مدنی لوفوری �
اگر بخواهیم امروز و نسل جدید را درک کنیم که چگونه 
بدون وســاطت آن انســان های صاحب نام و کلام این همه 
قــدرت اجتماعــی تولید کرده اســت، این مشــخصات تا 
حدی آن را بیــان می کند. یکــی از ویژگی های مهم جامعه 
مدنی براساس تعریف لوفور هم بســته با زندگی روزمره این 
اســت که مبتنی بر هیچ حقیقت قدرتمندی نیست. برای 
مثال اســلام، ناسیونالیســم، عدالت، دموکراسی مفاهیم 
قدرتمندی هســتند که یک شــبکه ای از گزاره ها به صورت 
قدرتمنــد به اینها پیونــد می خورند و جهانــی از گزاره های 
به هم پیوســته می ســازند. در واقع مفهوم قدرت- حقیقت 
به ایــن معنــای قدرتمند اصلًا وجــود نــدارد و تجربه های 
زیرپوســتی مشــترکِ ملمــوس جــای دال های قــدرت را 
گرفته اســت. در جامعه چیزهایی است که هر آدمی را رنج 
می دهد؛ از تماشــای رادیو و تلویزیون و انتخاب شــغل و... 
این رنج های زیرپوســتی برای هر فردی نیز یکی نیست اما 
مخرج مشــترک هایی دارد کــه همه ما را به جهاتــی از امور 
کلافه کرده اســت. مــا فقط به خاطر رنج های مشــترک که 
گاهی اوقات در تاکســی، با پدر و مادر و دوســتان گفت وگو 
می کنیم، یک چیزهایی مــا را رنج می دهد. زاویه ورود ما به 
این رنج ها نیز یکی نیست، اما یک درک به نسبت مشترک از 
رنج های جامعه است که ما را به همدیگر پیوند می دهد و اگر 
خدا هم چیزی بگوید که با منطق رنج های مشــترک 
ما ناســازگار اســت، نمی پذیریم. این منطق رنج 
مشترک که زیرپوستی است اصلًا تن به حرفی 
نمی دهد و هرکسی که می خواهد حرف بزند 
و هرکســی چیزی بگوید کــه منطق رنج های 
مشترک را نادیده بگیرد، در واقع اعتبار خود 
را از دست داده است. بنابراین به جای اینکه 
نظم سخن و نظم کلمات و استواری کلمات 
مهم باشند، ارجاع آنها به رنج های عمومی 
مردم در متــن زندگی روزمره مهم اســت. 
پس گزاره این اســت که اگر به گونه ای رنج 
من را بیان می کند و نقبی به رنج های مشترک 
ما می زند، حاضرم شــروع کنــم به گوش کردن. 
امروز چیزهایی مطرح می شــود که در 40 ســال 
پیش انبــاری از کتاب های با تیراژ بالا که نوشــته 
و بــه فروش می رفت، دیگر معنای خود را از دســت 

داده اند. 
یکی از موضوعات دیگر این اســت که به جای 
سخن، تصویر نقش قدرتمندتری دارد. الان عکس 
جانشین کلمه است. این نسل آنقدری که نسل 
ما با متن ارتباط برقرار می کرد، ارتباط نمی گیرد. 
متــن و عکس و رنگ و فیلم و همه اینها با هم که 
همزمــان عقل و عاطفه و حس و وجدان را درگیر 
می کنــد، می تواند بــا آن ارتباط بگیرد و شــاید 
مهمتر از همه اینها معنا و مفاهیم زبان و سخن در 
یک میدان تعاملی تولید و مصرف می شود. یعنی 

در میدان کنش و واکنشــی که می تواند در فضای مجازی یا 
واقعی باشــد، سخن هایی گفته و شــنیده می شود که منجر 
به واکنش می شــود و در این میدان معانی تولید می شود که 
همه آنها کمرنگ و ضمنی هســتند و هرکســی بــاری از این 
معانی می برد. بنابراین یک جهان معناگسیخته است اما یک 
وجوه مشترک که مبتنی بر رنج های مشترک ما است و بیشتر 
عکس آن را )نه ســخن و کانسپت و مفاهیم در این جهان را( 
بازنمایــی می کنــد، ادراک های حداقلی ته نشست شــده در 
تجربه چهل وپنج سال گذشته امروز یک عزم و اراده جمعی را 
ساخته است و واکنش های جمعی بسیار قدرتمندی هم خلق 
می کند. اما مانند دوره اصلاحات نیست که یک نفر از ارزش 
و دیگری دموکراســی می گفت. خیر! اصلًا این جامعه و رفتار 
مردمان آن بنیاد جهان های معنایی را فرومی ریزد. جهان های 
ضخیم معنایــی در مقابل یک عرصه معنازدا فقط یک جوهر 
پیونددهنده دارد و آن نیز منطق زندگی و بقا است. یعنی آن 
چیزی که به مثابه تجربه مشــترک چهل ساله در وجدان افراد 
ته نشســت کرده، این است که از این دنیای ضخیم و پرمعنا و 
پرسخن فهمیدم که اینها نه تنها هیچ ربطی به منطق زندگی 

ندارند بلکه دارند منطق زندگی را خفه می کنند. 

نقطه پایان یا مسیر تازه پیش رو �
آیــا می توانیــم در اینجا بایســتیم؟ آیــا این نقطــه پایان 
اســت؟ باید بگویم خیر! این نقطه ای اســت که باید همتای 
آن حرکــت کنیم، امکان هایــی پیش روی ما اســت و درباره 
امکان های پیش رو سخن بگوییم. یک یا چند نظام حقیقت با 
سرمایه های کلامی قدرتمند اینجا حاضر است که نسل جدید 
خیال می کند دروغ است و گوش شنوایی ندارد. همچنین ما 
میدان  گریز از حقیقت زدایی را داریم که هر ســخن معطوف 
بــه حقیقــت را می زداید و شــالوده آن را می شــکند و این دو 
روبه  روی هم قرار دارند. به همین خاطر این منادیان حقیقت 
هرچه جلو می روند بیشتر باید به زور بازو و قدرت سرکوب خود 
اعتماد کنند و دیگر مجال هیچ پیوندی با این عرصه ندارند. 
دیگر تبلیغات جوابگو نیســت و تنهــا زور بازو جواب می دهد 
و در واقع با یک انســداد کامل روبه رو هســتیم. اما ما به کدام 

سمت می رویم؟ چشم انداز فردا چیست؟ 
اینگونــه نمی تــوان دوام آورد. این وضعیــت گاهی همه 
را می ترســاند. از نســل ما که ســنی از آنها گذشــته تا نسل 
دانشجویان جدید گاهی با همدیگر هم سخن می شویم که در 
نهایت چه می شــود؟ در واقع هیچ افقی وجود ندارد. چراکه 
در این تقابل که یک ســو حقیقت هایی هســتند که مشــت 
همه باز شــده و کسی هیچ انتظاری از چشــم انداز ندارد، در 
یک نقطه تاریخی بسیار مهم ایستاده ایم، ما اجتماع سیاسی 
را از دســت داده ایم و خیلی تضعیف شــده ایم  و تنها به شرط 
آغــاز مجدد می توان چیزی را به ســمت افق های امیدبخش 
پیش برد. به شرطی که بپذیریم همه چیز باید از نو آغاز شود 
و تا ثابت نشود امور نســبتاً خیراندیشانه ای نسبت به منطق 
زندگی دارند، کســی دیگر به آن تسلیم نمی شود. این جامعه 
پر از ســوال است اما فکر نکنید پاسخ به این سوال ها نیازمند 
فیلسوف و متفکری است که جواب دهد. خیر اینها سوالات 
وجودی اســت؛ اگر می پرســند خدا وجــود دارد یا خیر، اگر 
می پرســند اگر وجود دارد، خوب است یا بد؟ چرا باید تبعیت 
کنیم؟ چرا باید دین داشته باشیم؟ اخلاق یعنی چه؟ چرا باید 
تابع ارزش های اخلاقی باشــیم؟ تاریخ یعنی چه؟ چه کسی 
گفته است که باید در ادامه تاریخ زندگی کنیم؟ فرهنگ یعنی 
چه؟ چه کسی گفته است فرهنگ ایرانی وجود دارد و باید در 
تداوم آن خود را بازیابیم؟ این نســل تکلیف نمی پذیرد. همه 
کانسپت ها و مفاهیم امروز در مقابل یک دادگاه بزرگ هستند 

و آن دادگاه زندگی است.
اینکه فکر کنید یک دستگاه مفهومی می سازیم و مردم را 
متقاعد می کنیم امکان پذیر نیست. باید در میدان و کانسپت 
زندگی رویدادهایی رخ دهد و در متن آن رویدادها افراد حاضر 
شوند و صداقت خود را ثابت کنند. وگرنه جامعه بدون اخلاق، 
هنجار، پیوندهای نسبتاً مشترک مستقر نمی شود. ما در یک 
نقطه آغاز هستیم، به مراتب این نقطه آغاز رادیکال تر و مهم تر 
از عصر مشروطه اســت. در عصر مشروطه یکسری نخبگان 
را داشــتیم، اکنون با متن زندگی روزمره مواجه هستیم. متن 
زندگــی روزمره و منطق معناگریز متــن زندگی روزمره قدرت 
گرفته است و هر کســی که بخواهد نقش روشنفکر، متفکر، 
نخبه و نمایندگی سیاسی مردم را برعهده بگیرد، باید از طریق 
ایــن متــن زندگی روزمره کــه قدرت و قوت زیــادی تحصیل 
کرده، خود را اثبات کند و این کار بســیار دشــواری است که 
نیازمند زمان است. اینکه بخواهد نمایندگی سیاسی مردم را 
برعهده بگیرد با ســرعت امکان پذیر نیست، جامعه دارد خود 
را به نحو تازه ای تعریف می کند و این امروز نقطه آغاز اســت و 
مسیر طولانی پیش روی ماست. ما می رویم که جامعه دیگری 
شــویم و افق های جامعه دیگر امروز پیچیده و مبهم است اما 
پیداســت که نقطه عزیمت کجاســت. عنوان سخنرانی من 
زندگی روزمره، دولت و جامعه مدنی بود. چکیده سخنان من 
این بود که ما از یک درک اریســتوکراتیک از جامعه مدنی که 
خیال می کرد بین دولت و فرد قرار دارد و درکی اریستوکرات به 
جامعه مدنی و بازیگران جامعه مدنی می داد، عبور کرده ایم. 
امروز فرد بدون نیاز به آن طبقه نخبه، خود به تنهایی در متن 
ارتباطات زندگــی روزمره یک جامعه مدنی مبتنی بر نیازها و 
زندگــی ملموس خود را تولید کرده اســت که حالا تک تک ما 
باید در دادگاهی شرکت کنیم و خودمان، کانسپت ها، مفاهیم 

و باورهای خود را بازتعریف کنیم.

نباید عقب نشینی کرد
عبــاس کعبــی، عضو مجلــس خبــرگان رهبری 
در نشســت فصلی ســازمان عقیدتی، سیاسی و 
انتظامی تاکید کرد: »هتک حریم اخلاقی جامعه 
و ســهل انگاری درباره حجاب بستر ساز تضعیف 
فرهنگ دینی جامعه و مســبب ایجــاد انحرافات 
گســترده اســت.« نایب رئیس جامعه مدرســین 
حوزه علمیه قم ادامه داد: »طرح نور در چارچوب 
قوانین و مقررات و با حمایت همه دستگاه ها باید 
با قاطعیــت تداوم پیدا کند و مــورد حمایت همه 
دستگاه ها، نهاد ها و اقشــار گوناگون جامعه قرار 
گیرد.« وی با اشــاره به بیانات صریح رهبر معظم 
انقلاب مبنی بر اینکه داشتن حجاب حکم قانون 
و هم حکم شــرع اســت، گفت: »قــوه قضائیه و 
فراجا باید به مسئولیت های قانونی و شرعی خود 
به شــکل کامل عمل کنند.« نایب رئیس جامعه 
مدرسین حوزه علمیه قم در پایان ضمن حمایت 
از اجرای طرح نور، خواهان تبیین ابعاد گسترده 
آن شــد و افزود: »همگی باید در کنار فرماندهی 
انتظامی، حساب شــده و با حمایــت مردمی این 
طــرح را اجرا کنیــد و نیروی انتظامــی تحت هر 

شرایطی نباید از این طرح عقب نشینی کند.«


